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تردیدی نیست که فرهنگ یک مقوله اجتماعی است. در دنیای امروز فرهنگ 
یک اهمیت محوری دارد و بدون لحاظ فرهنگ، فهم و درک مســائل دنیای 
امروز ممکن نیست. فرهنگ مزیت نسبی پایه و مایه جامعه ماست. همه امور 
به نحوی به فرهنگ مربوطند. فرهنگ از ویژگی جوامع بشری است و مهم ترین 
وجه تمایزهای انسان و حیوان است. با توجه به تعاریفی که از فرهنگ داریم و 
به دست ما رسیده و استفاده می کنیم، ملاحظه می شود فرهنگ به شیوه خاص 
زندگی اجتماعی انســان در جامعه اطلاق می شود که بیان کننده ارزش ها و 
معانی معین در هنر و علوم انسانی است و مشتمل است بر نهادهای اجتماعی و 
رفتارهای متعارف؛ بنابراین با توجه به تعاریف فرهنگ مقوله ای است مربوط به جوامع بشری. درخصوص 
وضعیت رفتار خارج از فرهنگی که از سوی برخی جوانان در جامعه مشاهده می شود، می توان گفت: 
احساس بی هویتی و خلأ که وجود دارد یعنی جوان با فرهنگ خودش آن آشنایی لازم را ندارد و افتخار 
لازم را به فرهنگ خود نمی کند؛ وقتی ارتباط ضروری را ندارد، مانند یک ظرف تهی است که هرچه از 
هر راهی به او برسد که ظاهرا بتواند او را مجذوب و مسحور بکند، پذیرای او خواهد شد. گاهی هم تنها 
گمان و فرض خلأ است و ممکن است خلایی وجود نداشته باشد. برای پر کردن این وهم خلأ شروع 
می کند از خود چیزهایی را آفریده و ساختن؛ از جمله همین کلمات عجیب و غریب و ادبیات عجیب و 
برخی حرکات و گفتارهای ویژه است که ناشی از ذهن آشفته و سرگردان و راه نیافته بر نا کشیده است. 
آنگاه این ذهن تحت تاثیر القائات یاوه اطرافیان و محیط و رسانه ها هر آنچه پیش  آید خوش آید می زاید 
آنچه نباید و می بینیم که چه رفته است بر سر فرهنگ ما. اگر ما بتوانیم افراد را با پایه ها، مبانی و اصول 
فرهنگی خودشان آشنا کنیم و آن ها را با ارزش های فرهنگی شان آشتی بدهیم به این شکل در آن ها 
باورهایی ایجاد می کنیم که این باورها موید فرهنگ خودی است و منجر به این خواهد شد افراد طرز 
تلقی یا نگرش مثبتی نســبت به بن مایه  فرهنگی خود بیابند، آنگاه که باورهایی که گفته شد شکل 
گرفته و نگرش ها نسبت به آن باورها مثبت شد و باورهای محیطی و نگرش های محیط تایید کننده و 
حمایت کننده آن ارزش شد، فرد در خود احساس هویت و ارزشمندی می کند؛ نسبت به پندار و گفتار 

و رفتار منطبق با فرهنگ خویش. 
* استاد دانشگاه- دکترای مدیریت فرهنگی 

باید با ارزش های فرهنگی آشتی کرد
 فرشاد

 نادری نیا* 

فرهنگ یعنی زیربنای هر جامعه و هنر یکی از اجزای کوچک فرهنگ است. امروز 
دنیا یا ساختار دهکده جهانی سه بعد اصلی دارد: فرهنگ، اقتصاد و سیاست. وقتی 
ما این ابعاد را بررسی می کنیم، معلوم می شــود که مسائل دیگر، جزیی از این ها 
محسوب می شوند. با وجود رکن مهمی که فرهنگ در جهان امروز بازی می کند، 
مدیریت فرهنگی در جامعه ما مغفول واقع شده، در حالی که در دنیا کشورهای 
بزرگ و ابرقدرت ها دیگر حملات و هجوم هایشان نظامی نبوده و فرهنگی شده است. 
علت هم آن است که آن ها بودجه های کلان فرهنگی و برنامه ریزی فرهنگی را در 
اولویت قرار داده و فرهنگ خود را به روز می کنند. انتقادی که در این زمینه به ما وارد 
است، برمی گردد به این که ما تعصب بیش از حد معمول روی فرهنگمان داریم به همین دلیل خطر این 
می رود که فرهنگ ما به تدریج پذیرفتنش حتی برای خود ما هم مشکل شود. راهکاری که برای این مسئله 
ارائه می شود، این است که باید تعاملات فرهنگی ما بیشتر باشد تا فرهنگ ما صیقل بخورد. فرهنگی که 
تعامل و تبادل در آن صورت نگیرد، زنگار بسته و به تدریج به موزه ها می پیوندد. فرهنگ امروز باید به دست 
بانیان، کارشناسان، متخصصان و دانش آموختگان این رشته سپرده شود، چون در قدیم فرهنگ فقط از 
نسلی به نسلی دیگر منتقل می شد، ولی امروز می تواند از تمامی فرهنگ های موجود، قرض بگیرد و خود 
را فربه کند و به گونه ای در دهکده جهانی پرچم خود را افراشته کند که تمامی اهالی این دهکده زیر آن 
پرچم رژه بروند. وجود خرده فرهنگ ها و فرهنگ های قومی امروز در دنیا برای هر کشور یک مزیت شناخته 
می شود، چون اعتقاد بر این است که اگر فرهنگ یک جامعه توسط خرده فرهنگ های ریشه دار، قدیمی و 
اصیل حمایت شود، یعنی یک فرهنگ تیمی شکل گرفته و شکست در کا رها، ایده ها و فعالیت های تیمی 
تقریبا غیرممکن است. پس باید این مزیت را قدر دانسته، هدایت کنیم و به جای پرداختن به اختلافات به 
دنبال یافتن وجوه اشتراک این قومیت ها و خرده فرهنگ ها بوده و آن ها را به هم نزدیک تر کنیم. می توانیم 
بدنه درخت فرهنگ را که تشکیل دهنده چارچوب اصلی فرهنگ یک جامعه است، تقویت کنیم، چراکه 
ما در ریشه ها اشتراکاتی مثل مذهب، اساطیر، ادبیات، زبان و هنر داریم و اگر خط مشی ها و فلسفه  مفاهیم 
را که تشکیل دهنده تنه درخت فرهنگ هستند بتوانیم برنامه  ریزی و مدیریت کنیم، می توانیم به شاخه 
برگ های زیبا و سرسبزی دست پیدا کنیم که نشانگر رفتارها، صفات، گرایش ها و نگرش ها که همان جلوه 
بیرونی یک فرهنگ است. اگر این ساختار را بتوانیم براساس علم روز مدیریت کنیم بدون شک می توانیم 
نهال ها و پیوندهایی از جنس این درخت به دنیا صادر کنیم و یادمان باشد برای نهادینه کردن فرهنگ صد 
سال وقت لازم است، پس صبوری، تدریجی حرکت کردن، مقاومت، فرهنگ سازی و معرفی فرهنگ از 
ضروریات است. علت اصلی که سبب شده جوانان در مقابل فرهنگ مقاومت کنند این است که ما تلاش 
نمی کنیم، فرهنگ خودمان را به روز کنیم. اگر به روز باشد نه تنها جوان خودمان این را می پذیرد، بلکه 
جوامع دیگر هم به سوی این می آیند. جملاتی مثل »هنر نزد ایرانیان است و بس«، »ایرانیان باهوش ترین 
نژاد هستند« و »ایرانیان زیباترین نژاد هستند« متاسفانه ما را فریب داده و مغرور کرده، به همین دلیل 
حاضر به اصلاح خود و پذیرش دیگران نیستیم، در حالی که باید فرهنگ خوب را از هر کجا که شد آورد 

و به کار برد. 
* استاد دانشگاه- دکترای برنامه ریزی امور فرهنگی

مدیریت فرهنگی در جامعه ضعیف است
علی 

شاه حسینی* 

محله ها رواج داشته باشد. علاوه بر این هنگام بارندگی به جهت ظرفیت کم جوی ها، آب به درون معابر و گاه به خانه های 
ساکنان این محله ها سریز می شود. در کنار آلودگی ناشی از فاضلاب ها باید به آلودگی ناشی از زباله نیز اشاره کرد. هر 
چند شهرداری ها در برخی محله ها هر شب و در برخی دیگر هفته ای چند شب به جمع آوری زباله اقدام می کنند، اما به 
جهت نداشتن سطل و جایگاه زباله، برخی از مکان ها از جمله کنار جوی ها یا زمین های بایر باقی مانده، به نقاط تجمیع 
زباله تبدیل شده اند. گاه باقی ماندن چندروزه زباله ها در این مکان ها، علاوه بر انتشار بوی بد، موجب فزونی حشراتی 
چون پشه و مگس می شود. همین زمین های بایر، مورد سوءاستفاده تخلیه کنندگان نخاله های ساختمانی نیز قرار 
می گیرد.  آسفالت نبودن برخی معابر و خاکی ماندن آن ها و وجود زمین های بایر درون بافت مسکونی یا در جوار محله 
موجب می شود که هنگام وزش باد، گرد و غبار محله را فرا  گیرد و هنگام بارندگی معابر را هم مملو از گل و لای  و هم در 
برخی نقاط مملو از آب جمع شده کند. همین وضعیت، از یک سو آمد و شد را در محله با مشکل مواجه می کند و هم 
این با گل آلود شدن کفش و لباس بر مشکلات خانواده می افزاید. کمبود شدید فضای سبز نیز به وضوح قابل مشاهده 
است. بسیاری از کوچه ها و خیابان ها فاقد درخت و فضای سبز است. نبود بوستان شهری از امور عادی این گونه محله ها 
است و دسترسی به دیگر بوستان های شهر نیز چندان آسان نیست. بوستان های محلی می توانند محلی برای گذران 

اوقات فراغت گروه های مختلف سنی باشند؛ از کودکان تا پیران بازنشسته که این امکان برای آنان مهیا نشده است. 
 فزونی آسیب های اجتماعی

این محله ها، کانون بسیاری از مسائل و آسیب های اجتماعی هستند. حضور فروشندگان موادمخدر در این محله ها 
امری عادی قلمداد می شود و عموم مردم آنان را می شناسند. برخی از آنان با در اختیار داشتن حداقل 15 موتورسوار 
قلمرو وسیعی را تحت پوشش گرفته اند. از این رو هم میزان اعتیاد در این محله ها بالا ست و هم آمد و شد معتادان برای 
خرید موادمخدر قابل توجه است. در برخی از محله های ورامین این خرید و فروش و مصرف را در روشنایی روز دیده ام. 
نه فروشندگان ترسی از خود بروز می دهند )به آرامی و سر فرصت مواد موجود را به خریداران خود می فروشند( و نه 
مصرف کنندگان ترسی به خود راه می دهند )کنجی می یابند و مواد خود را مصرف می کنند(. با کمی گشت زنی در 
این محله ها می توان معتاد یا معتادانی را یافت که در حال مصرف موادمخدر هستند. شیوع مواد به میزانی است که 
کودکان نیز به جهت نداشتن مراکز تفریحی و فرهنگی و رها شدن و پرسه زنی در کوچه ها، اگر اعتیاد نداشته باشند، با 
این نوع مواد به خوبی آشنا هستند. علاوه بر این که بسیاری از آن ها این مواد را در خانه های خود دیده  اند. وقتی به قصد 
گفت وگو با ساکنان به این محله ها بروید، از هر چند نفری که شروع به درد دل و بیان مشکلات محله می کنند، حتما 
یک یا دو نفر را معتاد خواهید یافت. در هر یک از این گونه محله ها در گفت وگو با ساکنان با خانوارهایی مواجه  شده ام که 
سرپرست خانوار به دلایل گوناگون از جمله خرید و فروش موادمخدر، سرقت، قتل و بدهکاری در زندان به سر می برند 
یا همسر، به علت اعتیاد شوهر و بیکاری اش و نیز ناتوانی در یافتن شغل و تامین مخارج زندگی در کنار بدرفتاری، خانه 
را ترک کرده و کودکانش را با پدر معتاد به حال خود واگذاشته است. علاوه بر این عدم حضور سرپرست خانوار، فقر و 
نداشتن درآمد از شغل شوهر، در مواردی به تن فروشی زنان انجامیده است؛ تن فروشی ای که رفته رفته به شغل آنان 
تبدیل شده است. حضور سارقان، معتادان، موادفروشان و نیز گاه به گاه اراذل و اوباش و بروز نزاع و درگیری حتی با 
سلاح سرد و گرم در بین آنان و حتی تهدید ساکنان، سطح امنیت را در این محله ها کاهش داده است. حضور کم رنگ 
نیروی انتظامی، نداشتن پست انتظامی و دور بودن کلانتری ها از این محله ها و نیز فقدان تشکل ها و کانون های محلی 

فضا را برای فعالیت این افراد و گروه ها مساعد کرده است. 
  نگاه به زندگی

مجموع این مشکلات و تداوم و بازتولید آن ها در طول زندگی و انباشته شدن آن ها موجب شده است تا نوع نگرش 
آنان به زندگی و محیط زیست متفاوت و سطح رضایت آنان از سازمان های مسئول پایین باشد. احساس رهاشدگی 
و بی توجهی از سوی مسئولان با وجود پیگیری های بسیار و درخواست های متعدد، این نارضایتی را تعمیق بخشیده 
است. همین امر، سطح اعتماد عمومی را نیز به این سازمان ها کاهش داده است. چند روز پیش یکی از دوستان برایم از 
بی توجهی برخی مسئولان شهری برای حضور در کارگاه بررسی مشکلات محله های یکی از شهرهای اطراف تهران 
با وجود هماهنگی پیشینی و انتظار بیش از یک ساعته نمایندگان محله ها می گفت. چنین رویارویی هایی در کنار 
تداوم وضعیت نابه سامان محله، ساکنان آن ها را نسبت به توجه برنامه ریزان شهری و کاهش مشکلات موجود ناامید و 
بی اعتماد کرده است. همین وضعیت، نگاه عام گرایانه را در آن ها تضعیف کرده است و آن ها عمدتا مشکلات عام را در 
سطحی خاص مطرح و تلاش می کنند تا مشکل به نحوی در حوالی محل سکونت خودشان رفع شود. به عبارتی دیگر، 
به جهت تلنباری مشکلات، در صورت شکل گیری اولین چشمه های امید اصلاح وضع موجود، نوعی فرصت طلبی نیز 
شکل می گیرد تا بیشترین فایده را نصیب خود کنند. از این رو، آن ها کمتر منافع فردی شان را ذیل تحقق منافع جمعی 
جست و جو می کنند. همین وضعیت موجب شده است تا سرمایه های اجتماعی آنان در حد سرمایه های درون گروهی 
باقی بماند و به تاسیس ساختارهای جدید و شکل دادن و تقویت سرمایه های برون گروهی نینجامد. حتی هیات های 
مذهبی به عنوان سازمان هایی سنتی به ندرت محله ای و بیشتر قومی است. از این رو، نهادهای سنتی نیز بیش از آن که 
اجتماع محله ای را هدف خود قرار دهند، بیشتر اجتماعی قومی و فامیلی را مورد توجه قرار داده اند. این نکته را نیز 
باید افزود که ظرفیت ساکنان به چنین تمایزهایی دامن زده است. از این رو، هیات های مذهبی قومی بسیار موفق تر 

از هیات های مذهبی محله ای هستند. 
  نگاه نهایی

با ویژگی هایی که برشمرده شد، آیا شک دارید که این محله ها خود جهنمی هستند که برای بخشی از هموطنانمان 
ساخته ایم. از این رو، اقشار مستضعف علاوه بر این که از درآمد مناسب، تغذیه و پوشاک خوب و درمان و بهداشت 
مناسب محروم هستند، از محله های دارای ظرفیت های تعدیل کننده محرومیت نیز محروم هستند. این ظرفیت ها در 
کنار مشکلات باقی مانده از هنگامه شکل گیری این محله ها، از یک سو به سرمایه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
ساکنان و از سوی دیگر به نوع و میزان توجه مدیران شهری نسبت به آنان بازمی گردد. از این رو، محله هایی که محرومان 
در آن ها زندگی می کنند، نقش موثری در بازتولید محرومیت آنان دارد و چندین لایه بر محرومیت فردی و خانوادگی 
آنان افزوده است. نکته این جاست که مدیریت شهری نیز عمدتا به این محله ها به عنوان وصله ناجور می نگرد. بنابراین، 
رسیدگی به این محله ها در پایین ترین مراتب و ردیف های عملکردی جای می گیرند چراکه هم مسائل آنان را متعدد 
و فراوان یافته اند و هم بازگشت سرمایه را در این محله ها ناچیز می دانند. ساکنان نیز تنها چشم به دست مدیران 
شهری و دولت دوخته اند و به توان و ظرفیت های خود برای کاهش مصائب محله ای چندان شناخت و ایمان ندارند و 
در صورت ایجاد جرقه های چنین شناختی از آن جا فاقد تجربه های تاریخی در این زمینه ها هستند و توان فعالیت های 
مشارکتی را ندارند. از این رو، باید با آنان همراه شد تا در گام نخست به خودباوری برای غلبه بر مشکلات محله ای نایل 

آیند؛ مقوله ای که برخی حتی آن را نیز برنمی تابند. 


